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کثری،  طریق عقل یا بنائات عقلایی تأمین شود؛ ازاین‌رو طبق این نگرش حدا
کلی مربوط به عدالت و چه درمورد مصادیق  شریعت چه در ساحت احکام 
یکرد به‌روشنی چرایی  عدالت و بی‌عدالتی تکلیف را مشخص‌‌ می‌کند. این رو
ی عدالت را انکار‌‌ می‌کند« )واعظی، 142(  و ضرورت عدالت‌پژوهی و نظریه‌پرداز
پرسش این است که چگونه با وجود یک امر مولوی همچنان به عدالت‌پژوهی و 

ی محتاجیم؟ نظریه‌پرداز
نویسنده بر این باور است که اقتضای یک تلقی وسیع از عدالت اجتماعی، به 
کارگیری ظرفیت‌های مختلف علمی است: »عدالت اجتماعی موضوع ورود 
کمیتی  شاخه‌های دانشی پرشمار و برنامه‌ریزی کلان مدیریتی و مداخلات حا
به  معرفتی  تک‌وجهی  نگاه  و  می‌باشد  اجرا  و  تقنین  مختلف  عرصه‌های  در 
عدالت  استقرار  مقولۀ  زدن  گره  و  حقوقی  و  فقهی  جانب  ی  برجسته‌ساز و  آن 
اجتماعی اسلامی به تهیۀ نظریۀ فقهی عدالت اجتماعی ناصواب است؛ گرچه 
سهم برجسته از کار معرفتی دربارۀ استقرار عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی، 
ی همچنین بر نقش علوم انسانی  برعهده فقه و فقاهت است« )همان، 154(. و
کید کرده و‌‌ افزوده است: »عدالت اجتماعی در وجه اسلامیت خود  اسلامی تأ
 ، ی‌های دانشی دیگر تنها با فقه مرتبط نمی‌شود و این امر نیازمند نظریه‌پرداز
مبتنی برآموزه‌ها و تعالیم اسلامی نیز هست« )همان، 160(؛ بنابراین‌‌ می‌توان گفت 
از نگاه نویسندۀ کتاب دانش فقه در راه دستیابی به یک امر تأسیسی و ماهیت 
کافی است، درحالی‌که حسب تعریف علم  نا نام عدالت  به  اختراعی شرعی 
فقه، این علم به‌تنهایی عهده‌دار بررسی چنین موضوعاتی است. به‌زعم نگارنده 
اصرار نویسنده بر تأسیسی بودن نه‌تنها مخالف ظاهر ادله است، بلکه نتیجه‌‌ای 
را هم در پی ندارد، حال آنکه با ارشادی بودن این خطابات راه برای مساهمت 

سایر علوم در راستای تبیین موضوع، حکم و متعلق حکم نیز هموار‌‌ می‌شود.

نویسنده سپس به این مطلب‌‌ می‌پردازد که مخاطب 
خطاب شرعی تأسیسی عدالت چه کسی است؟ و 
مجموعی  عام  به‌نحو  را  مکلفین  همه  پاسخ  در 
اصطلاح   .)151 )همان،  می‌داند  خطاب‌‌  این  مکلف 
عموم مجموعی در عبارات اصولیان معنای خاصی دارد: »العموم المجموعی و 
المجموع موضوعا  ثابتا للمجموع بما هو مجموع فیکون  الحکم  أن یکون  هو 
کوجوب الایمان بالائمه علیهم السلام، فلایتحقق الامتثال الا بالایمان  واحدا، 
، 102(؛ بنابراین انکار تنها یکی از امامان به معنای انکار همگی  بالجمیع« )مظفر
آن‌هاست. با رجوع به تعریف دقیق این اصطلاح روشن‌‌ می‌شود که در خطاب 
از  یکی  چنانچه  می‌شود.  ساقط‌‌  به‌کلی  خطاب  مورد  یک  اخلال  با  مجموعی 
مکلفان از امتثال امتناع کند هیچ‌یک از سایرین تکلیفی نخواهند داشت، این 

مخاطب عدالت؛ 
مجموعی یا 

استغراقی؟

از نگاه نویسندۀ 
کتاب، دانش فقه در 

راه دستیابی به یک 
امر تأسیسی و ماهیت 

اختراعی شرعی به 
نام عدالت ناکافی 

است، درحالی‌که 
حسب تعریف علم 

فقه، این علم 
به‌تنهایی عهده‌دار 

بررسی چنین 
موضوعاتی است. 

به‌زعم نگارنده 
اصرار نویسنده 

بر تأسیسی بودن 
نه‌تنها مخالف ظاهر 

ادله است، بلکه 
نتیجه‌‌ای را هم در 

پی ندارد، حال آنکه 
با امضایی بودن این 

خطابات راه برای 
مساهمت سایر علوم 

در راستای تبیین 
موضوع، حکم و 
متعلق حکم نیز 
هموار‌‌ می‌شود. 


